به استقبال روز جهانی کارگر برویم
این نوشته بر مبنای مصاحبه با کانال جدید تنظیم شده است

 خلیل کیوان: اول ماه مه (یازدهم اردیبهشت) روز جهانی کارگر در راه است. این روز، روز اعتراض به استثمار و تبعیض و بیحقوقی است، روز کیفرخواست کارگران و مزدبگیران علیه سرمایه داری و دولت های آنهاست. کارگران و مزدبگیران و آزادی خواهان در سراسر جهان این روز را جشن می گیرند و میتینگها و برنامه ها و مراسمی را به این مناسبت برگزار میکنند. اهمیت برگزاری چنین برنامه هائی چیست؟ روز جهانی کارگر در ایران در چه شرایطی برگزار میشود؟ اول مه امسال چه ویژگی هائی دارد؟ چگونه به استقبال این روز در ایران برویم؟ در این مورد با حمید تقوایی گفتگو میکنیم. 

اول ماه مه تاریخ نسبتاً طولانی ای دارد. ١٣٥ سال قبل کارگران شیکاگو در آمریکا علیه طولانی بودن ساعات کار دست به اعتراض زدند و خواستار هشت ساعت کار روزانه شدند. آن اعتراض سرکوب شد اما مبارزه کارگران برای کوتاه کردن ساعت کار نه تنها ادامه پیدا کرد بلکه جهانی هم شد. به یمن مبارزات متشکل کارگران هم ساعات کار کاهش پیدا کرد و هم بهبودهای دیگری در شرایط کار و زندگی کارگران، و به تبع آن، همه شهروندان در کشورهای مختلف صورت گرفت. به همین خاطر اول مه روزی مورد احترام نزد مردم زیادی در دنیا است و بخصوص نزد کارگران و بشر متمدن جایگاه ویژه ای دارد. اول مه روز رزم کارگران علیه جهان سرمایه داری بوده است. پس از گذشت دهها سال آیا امروز هم اول مه هنوز همان جایگاه را در مبارزه کارگران علیه مشقات و مناسبات حاکم بر آنها دارد؟ 

حمید تقوایی: همانطور که شما مختصرا تاریخچه اش را توضیح دادید  اول مه عملاً روز اعتراض به جامعه سرمایه داری بوده است، اعتراض علیه استثمار، علیه بردگی مزدی، علیه ساعات کار طولانی، علیه شرایط مشقت باری که همیشه به کارگران اعمال میشده است و همینطور برای بهبود وضعیت طبقه کارگر و به تبع آن وضعیت کل جامعه. این، روح و مضمون اول مه است. منتها در دوره ما این روز در کشورهای مختلف عملاً معانی مختلفی پیدا کرده است. در کشورهای صنعتی غربی و کشورهائی که بخصوص بر اثر مبارزات جنبش کارگری کارگران بالاخره دستاوردهائی داشته اند این روز هر چه بیشتر به یک روز جشن تبدیل شده، روز تعطیل عمومی، روزی که کارگران به یکدیگر تبریک میگویند و مردم جشن میگیرند و شادی میکنند. ولی جنبه سیاسی ـ اعتراضی این روز کمرنگ تر شده است. البته هنوز هم اتحادیه های کارگری در این روز مراسم بزرگی برپا میکنند و کلاً در خیلی از کشورهای اروپایی و غیره تعطیل عمومی است. ولی در همین سطح به اول مه برخورد میشود. 

از طرف دیگر درکشورهای به اصطلاح جهان سومی، کشورهای آسیایی و آفریقایی و کمتر پیشرفته، اول مه هنوز این حالت سیاسی و اعتراضی خودش را حفظ کرده چون در آنجاها دیکتاتوریها و سرمایه داریهای هار و وحشی ای حاکم هستند که اول مه را به یک روز اعتراض تبدیل میکند. بخصوص که دولتها در بسیاری از این کشورها با نفس اول ماه مه مخالف اند و مثل ایران  این روز را تعطیل رسمی اعلام نمیکنند که هیچ، حتی در برابر تجمعات کارگری، در برابر بزرگداشت این روز و غیره میایستند. به همین خاطر نفس برگزاری اول مه الآن یک مسئله است. خواست تعطیلی عمومی این روز هنوز یک مسئله است. این یک خواست کارگران در جمهوری اسلامی و در کشورهائی مثل ایران است. و از این فراتر، اعتراض به شرایط هار و وحشیانه ای که دولتهای سرمایه داری در این کشورها برپا کرده اند خواه ناخواه همیشه جزو اعتراضات و مبارزات کارگری از جمله در روز اول ماه مه بوده است. 

بنابرین، در پاسخ به سوال شما باید بگویم که الآن دو نوع اول ماه مه در جهان بزرگ داشته میشود. یکی در کشورهای غربی است که عمدتاً تبدیل شده به تعطیل عمومی و جشن عمومی و جنبه سیاسی و اعتراضی اش  کمرنگ شده است، و نوع به اصطلاح جهان سومی که هنوز آن جنبه رزمنده و تعرضی و اعتراضی خودش را حفظ کرده و بخصوص برسر نفس تعطیلی اول مه و بزرگداشت آن یک کشاکش همیشگی بین طبقه کارگر و دولتها در این کشورها وجود دارد. 

خلیل کیوان: در ایران هم اول ماه مه تاریخچه خودش را دارد. یکصد سال پیش، درست در سال ١٣٠٠ (١٩٢١ میلادی) به ابتکار یک تشکل کارگری به نام شورای مرکزی فدراسیون سندیکاهای کارگری اول مه در ایران برگزار شد. بعدها در دهه بیست شمسی که فضای سیاسی مقداری بازتر بود اعتراضات بزرگی را در خیابانهای شهرها شاهد بودیم. میتینگها و مراسم باشکوهی برگزار میشد. در سالهای بعد از انقلاب ١٣٥٧ هم شاهد برگزاری مراسم و میتینگهای بزرگی بودیم. ولی در دوره جمهوری اسلامی  با سیاستهای سرکوبگرانه اش این اعتراضات را مانع میشد. مجدداً از ده سال پیش تشکلهای کارگری علیرغم ممنوعیتها برنامه هائی را سازمان میدهند و تجمعات گوناگونی را برگزار میکنند و بیانیه هائی صادر میکنند. به نظر شما اول مه امسال در ایران چه ویژگی هائی دارد؟ در چه شرایط ویژه ای برگزار میشود؟ 

حمید تقوایی: اول ماه مه امسال را باید در متن مبارزات گسترده کارگری گذاشت که سال گذشته در ایران شکل گرفت و مدام گسترده تر و تعرضی تر شد. ما سال گذشته شاهد پا به میدان مبارزه گذاشتن کارگران صنعت نفت بودیم که اتفاق خیلی مهمی در جامعه ایران است. میدانید که کارگران نفت به اصطلاح ستون فقرات جنبش کارگری را تشکیل میدهند، هم از نظر نقش اقتصادی ای که صنعت نفت در اقتصاد جامعه دارد و هم از نظر تاریخچه و  رزمندگی کارگران نفت که سابقه طولانی ای در مبارزه دارند.  در خود انقلاب ٥٧ "کارگر نفت ما، رهبر سرسخت ما" یک شعار اصلی آن انقلاب بود. به این اعتبار دست زدن کارگران نفت به اعتصاب، آن هم در یک سطح سراسری، در صنعت نفت و صنایع وابسته به آن، مثل پتروشیمی ها و تصفیه خانه ها و غیره و غیره، نقطه عطفی در جنبش کارگری و کلا تحولات سیاسی در ایران محسوب میشود. . 

از طرف دیگر کارگران هفت تپه هم به اعتصابات شان ادامه دادند. میدانید که هفت تپه الآن به پایتخت اعتصابات جهان معروف شده و بیشتر از دو سال است که کارگران با خواستهای خیلی رادیکال و برحق متناوباً دست به اعتصاب زده اند. کارگران هفت تپه در واقع به نمایندگی از طرف کل طبقه کارگر ایران و باید گفت به نمایندگی از طرف همه به زیر خط فقر رانده شدگان در جامعه ایران دارند مبارزه میکنند. همچنین فولاد اهواز که دوش به دوش کارگران هفت تپه به مبارزه پیوست و الآن آنجا هم یک مرکز مهم اعتصابات کارگری است. 

به نظر من این زمینه به اول مه امسال چهره تازه ای میدهد. چهره رزمنده تر و کوبنده تری به آن میدهد. باید انتظار داشت که امسال علاوه بر تجمعات و تظاهراتی که همیشه داشتیم (گرچه ممکن است که در این دوره بخاطر کرونا محدودتر شده باشد ) در کنار آن فکر میکنم شاهد این هم خواهیم بود که کارگران در مراکز تولیدی و در کارخانه ها اول ماه مه را جشن بگیرند. اگر چه دولت این روز را تعطیل رسمی اعلام نکرده ولی کارگران عملاً میتوانند  کار را تعطیل کنند و دور هم جمع شوند و اول مه را جشن بگیرند، بیانیه ها و قطعنامه های خودشان را صادر کنند و در آنجا اعلام کنند. همبستگی خودشان را با بخشهای دیگر طبقه کارگر، با معلمان، با بازنشستگان، با کل جامعه در مبارزه علیه فساد، علیه دستمزدهای پنج مرتبه زیر خط فقر، علیه بیحقوقی، علیه عدم حق تشکل و غیره و غیره اعلام کنند، علیه اقتصاد "خصولتی"، علیه فسادی که الآن در مناطق ویژه اقتصادی هست، علیه پیمانکاران و مقاطعه کاران، علیه خصوصی سازیها که اینها همه خواستهای کارگران در سالهای گذشته بوده است. کارگران میتوانند اول مه علیه اینها یک صدا به میدان بیایند. 

من بخصوص روی مسئله دستمزدها انگشت میگذارم که امسال به یک خواست سراسری با یک رقم معین تبدیل شد. کارگران خواهان دستمزدهای بالاتر از دوازده میلیون تومان شدند و نه فقط کارگران و نهادها و تشکلهای فعالین کارگری بلکه حتی معلمان و بازنشستگان هم به این اعتراض پیوستند. کارگران و معلمان و بازنشستگان به یک تجمع سراسری فراخوان دادند. اگر چه  جمهوری اسلامی با نیروهای سرکوبش نگذاشت که این تجمع آنطور که باید و شاید برگزار شود ولی این بیانیه و این فراخوان و این همبستگی اعلام شد و بسیاری از نهادهای کارگری، مراکز تولیدی، کارخانه ها، معلمان، بازنشستگان یک صدا  این خواست دوازده میلیون تومان به عنوان حداقل دستمزد را مطرح کردند. خود این فی النفسه یک تحول مهم است که به نظرم یکی از خواستهای مهم اول مه امسال هم همین خواهد بود. در انواع و اقسام اشکال مبارزاتی، فرض کنید به صورت پیامها و پتیشن ها، در کلیپها و گفتمانهای مدیای اجتماعی، دیوارنویسی ها، بنرها، تجمعات و تظاهرات و جشنها در محلات و کارخانه ها و نظایر آن این خواست مطرح خواهد شد. 

این را هم بگویم که درست است که اول ماه مه روز کارگر و روز جنبش کارگری است، روز اعتراض کارگران به سرمایه داری است، ولی دقیقاً به همین معنی روز اکثریت قریب به اتفاق مردمی هم هست که زیر سلطه سرمایه از نظر اقتصادی و سیاسی و اجتماعی در رنج هستند، زیر فشار هستند، این نظام را نمیخواهند، میخواهند یک جهان آزاد و مرفه و برابر داشته باشند. این خواست قلبی اکثریت عظیم و قریب به اتفاق جامعه است. به این معنی روز کارگر روز آنها هم هست. نود و نه درصدی های جامعه در افق و سیاست و چشم اندازی که کارگر جلوی جامعه میگذارد شریک اند و آزادی و رهایی خودشان را در آن مییابند. 

تا جائی که به ایران مربوط میشود کارگران همیشه پرچم خواستهای توده مردم را بلند کرده اند. امسال هم اینطور خواهد بود که نه فقط خواستها و مطالبات خاص طبقه کارگر بلکه خواستها و مطالبات کل جامعه - در دفاع از زندانیان سیاسی، علیه آپارتاید جنسی، در دفاع از جنبش داخواهی، در دفاع از مردم منسوب به اقلیتهای مختلف، در اعتراض به تخریب محیط زیست و غیره و غیره ـ بمناست اول مه وسیعا مطرح خوهد شد. 

من امیدوارم که اول مه امسال نسبت به سالهای قبل از هر لحاظ متحدتر و همبسته تر و رادیکال تر و پیشروتر باشد. 

خلیل کیوان: حمید تقوایی، سال گذشته در جریان پاندمی کرونا بیشتر از هر وقتی تناقضات جامعه سرمایه داری و ضدانسانی بودنش به نمایش درآمد. این را همه آشکارا دیدند. دردنیا دیدند و در ایران هم ما شاهدش بودیم. این رودررویی بیش از هر زمان دیگری بود. در ایران که مردم را آشکارا برسر دوراهی کار یا مرگ گذاشتند. اگر به خاطر داشته باشید روحانی گفت بهتر است که سه میلیون نفر بروند سر کار و بمیرند تا اینکه سی میلیون نفر به خیابان بریزند و اعتراض کنند! با چنین سیستمی بالاخره چه باید کرد؟ پاسخ قطعی کارگران و ٩٩ درصدی هائی که شما گفتید چیست؟ آیا باید دائماً از جمله در اول مه  اعتراض کرد؟ پاسخ چیست؟ 

حمید تقوایی: به نظر من  فقط در ایران نبود که این پاندمی سرمایه داری را افشا کرد و کنه ضدیت آن با رفاه و تمدن و انسانیت را نشان داد. در کل جهان اینطور بود. پاندمی کرونا قابل پیش بینی بود، قابل پیشگیری بود. حتی در سالهای گذشته دولتها اخطار داده بودند. سازمانهای بین المللی مانند سازمان جهانی بهداشت و غیره اخطار کرده بودند که چنین چیزی در راه است. وقتی که جهان با ویروسهائی مانند سارس و غیره روبرو شد پیش بینی کردند که این برمیگردد و باید آماده باشیم. با این حال همه به نوعی غافلگیر شدند! با اینکه هم قابل پیش بینی بود و هم قابل پیشگیری ولی این اتفاق نیفتاد. و الآن که بیشتر از یکسال از شیوع این اپیدمی میگذرد همچنان ناآماده اند، همچنان با موج سوم و چهارم و غیره روبرو هستیم، هنوز به اندازه کافی واکسن ندارند، واکسنهای موجود مطمئن نیستند، همچنان امکانات بهداشتی و بیمارستانها کفاف نمیدهد. اینها را در تمام دنیا، حتی در پیشرفته ترین کشورهای صنعتی غرب هم، شاهد هستیم. 

میخواهم بگویم که در سالهای اخیر شاید هیچ چیزی بیشتر از این پاندمی دست سرمایه داری را رو نکرد و هیچ چیزی مثل این بیماری نشان نداد که تنها چیزی که خصلتاً و ماهیتاً محور حرکت سرمایه داری است سود و سودآوری هرچه بیشتر است. برایشان نه جان انسانها ارزش دارد، نه بهداشت و سلامت عمومی، و نه حتی جلوگیری از بیماریهائی که خود متخصصین شان مدام هشدار داده بودند که این ویروسهای کشنده ممکن است بیایند و جهان را فرابگیرند و ما باید فکری بکنیم. اما نه بودجه گذاشتند و نه امکانات و نه اینکه خودشان را آماده کرده بودند. در حالی که برای جنگهائی که میتواند کره زمین را ده بار زیرورو کند به اندازه کافی تدارک دیده اند، سازمان دارند، ارتش دارند، زرادخانه و بمب و سلاحهای اتمی روی هم انباشته اند. اما برای درگیری با یک ویروس قابل پیشگیری امکانات ندارند! 

این کاملاً نشان میدهد که دنیا دارد بر چه محوری میچرخد، اولویتهای دولتهای سرمایه داری چی هست، کجا برایشان مهم است، چه چیزی را پیگیرانه دنبال کنند و چه چیزی برایشان اهمیت ندارد. چه چیزی برایشان اهمیت ندارد؟ جان و سلامت شهروندان. چه چیزی برایشان مهم است؟ گسترش هرچه بیشتر سرمایه، سودآوری هرچه بیشتر و استثمار هرچه بیشتر. با آن جدیتی که این دولتهای سرمایه داری برای مثال رهنمودهای بانک جهانی و ریاضت کشی اقتصادی را دنبال کرده اند، اگر یکدهم آن انرژی و وقت را روی پیشگیری از اپیدمی هائی میگذاشتند که میدانستند پیش خواهد آمد، طبعاً جهان با این فاجعه روبرو نمیشد. این وضعیت دنیای ماست. 

حالا وقتی که به دولتهائی مانند جمهوری اسلامی میرسیم، این فاجعه ضربدر صد میشود! بخاطر اینکه علاوه بر تمام مسائلی که گفتم فساد و بی اعتنایی مطلق به اداره امور جامعه و وضعیت مردم و جان آدمها را هم باید به خصوصیت این دولتها اضافه کنیم. در ایران باندهای مافیایی سر کار هستند که تمام هدف و امرشان فقط ثروت اندوزی و پر کردن جیب خودشان است. اینکه جامعه دو سال بعد چه میشود و به کجا میرود برای هیچ کدام شان مهم نیست. اینها دارند جیبهایشان را پر میکنند چون فکر میکنند که ممکن است امروز یا فردا این بساط به هم بریزد و باید بتوانند خودشان و خانواده شان فرار کنند. دارند حسابهای بانکی شان در خارج کشور را پر و پیمان میکنند برای روز مبادا. در خود ایران هم هیچ برنامه ریزی اقتصادی حتی میان مدت در کار نیست. یک سیاست رانتی بخور و بچاپ فاسدی برقرار است که امرش را از امروز به فردا میگذراند. به بهای چه؟ به بهای بیحقوقی کامل کارگر، به بهای دستمزدهای پنج مرتبه زیر خط فقر و حتی نپرداختن دستمزدها- دستمزدهائی که ماهها و ماهها پرداخت نمیشود - ولی پول خود مدیران کارخانه ها و دارودسته آقازاده ها و غیره از پارو بالا میرود. 

در چنین وضعیتی معلوم است که دولت نه تنها برای جلوگیری از کرونا اقدامی نکرد بلکه عملاً به عنوان همدست ویروس کرونا ظاهر شد! خرافات مذهبی و مراسم مذهبی و غیره برای حکومت اهمیت خیلی بیشتری داشت تا حفظ جان انسانها. به همین خاطر سال گذشته این مردم بودند که آستین بالا زدند و به کمک یکدیگر شتافتند و نهادهای خودیاری و کمک به همنوع درست کردند. پرستاران در رأس این اقدام بودند. کارگران خدمات بهداشتی و بخشهای مختلف مردم برای مقابله با کرونا و مقابله با دولت همدست کرونا به میدان آمدند. این وضعیتی بود که ما در ایران شاهد بودیم.  

این هم نشان میدهد که تا وقتی که این سیستم وجود دارد متأسفانه باید انتظار داشت که چنین بیماریهائی باز هم سر بلند کند. حالا کرونا را به هر نحوی هم که از سر بگذرانند مدتی دیگر دوباره باید با بیماری دیگری روبرو شویم. وضعیت این است. پاسخ چه است؟ پاسخ این است که جامعه را باید نه بر مبنای سود بلکه بر مبنای رفاه مردم سازمان داد، بر مبنای تأمین نیازهای مردم. اولویت جامعه ای که ما خواهان آن هستیم، یعنی جامعه سوسیالیستی، قبل از هر چیز بهداشت، رفاه، آزادی و حق زندگی برای تمام شهروندان است. یک چنین جامعه ای را میخواهیم. شرط آن این است که اقتصاد آن جامعه دیگر بر مبنای قوانین بازار آزاد و سود و سودآوری نچرخد بلکه معیارش تأمین نیازهای کل جامعه باشد. اسم چنین جامعه ای سوسیالیستی است، جامعه ای که انگیزه و هدف سیستم اقتصادی اش تأمین نیاز انسانها است، نه سودآوری. این جواب نهایی ما به دنیائی است که سرمایه داری برای مردم جهان ساخته است. 

خلیل کیوان: اجازه بدهید به یک جنبه دیگر از موقعیت کارگران در جامعه بپردازیم. در سالهای بعد از انقلاب ٥٧ حتی خمینی هم از کارگران تمجید میکرد. میگفت "حتی خدا هم کارگر است"! در سالهای گذشته جریانهای راست هم روز جهانی کارگر را تبریک میگفتند. اینها در اوضاع ایران بیسابقه بود. چرا در ذهنیت نمایندگان جریانهای راست، کارگر اینطور برجسته میشود؟ چرا همه اینها کارگرپناه شده اند؟ 

حمید تقوایی: خوب، نکته اول این است که این وضع ثقل طبقه کارگر و جنبش کارگری در جامعه را نشان میدهد. این نشان میدهد که یک بخش تعیین کننده در اقتصاد سرمایه داری طبقه کارگر است و اینها باید به نحوی طبقه کارگر را آرام نگهدارند، به نحوی مجیزش را بگویند، روز جهانی کارگر را به او تبریک بگویند، مدام بگویند که همه چیز را کارگر میسازد، کارگر تاج سر ماست، به قول شما خدا هم کارگر است و غیره و غیره برای اینکه بتوانند این طبقه را آرام نگهدارند تا استثمار را به او تحمیل کنند. 

ولی جنبه دیگرش آن است که وقتی آنها از کارگر صحبت میکنند با تمام تمجید و تکریم شان از کارگر به عنوان تولید کننده ثروتهای جامعه فراتر نمیروند. یعنی نقش کارگر بعنوان یک طبقه مزدبگیر! در جامعه سرمایه داری کارگر نیروی کار است، صرفا تولید کننده است، صاحب هیچ چیزی نیست. هیچ حقی، هیچ موقعیتی، هیچ ثقلی در جامعه ندارد. غیر از اینکه به کارخانه برود و روزی هشت ساعت کار کند، استثمار شود و ثروت تولید کند. به این عنوان همه حاضرند دستش را ببوسند، از او تجلیل کنند،  بگویند   کارگر عزیز است و تاج سر ماست به شرطی که موقعیتش را به عنوان تولید کننده همچنان حفظ کند، همچنان سود نصیب آنها کند و خودش هم با دستمزد بخور و نمیرش بسازد. این نوع تجلیل از کارگر خاص طبقه سرمایه دار است! حتی لیبرال ترین و انساندوست ترین بخشهای طبقه سرمایه دار هم (هر چقدر هم که ادعای حقوق بشر و غیره داشته باشند) کارگر را در همین قالب می بینند. کارگر به عنوان برده مزدی، به عنوان تولید کننده و لاغیر. 

ولی از نظر عینی و آنطور که ما به طبقه کارگر نگاه میکنیم، آنطور که کمونیستها نگاه میکنند، آنچه واقعیت است، این است که کارگر فقط فردی نیست که به کارخانه میرود و تولید میکند و مسائلش مسائل کارخانه است و فوقش مطالباتی درباره ساعات کار و افزایش دستمزد و غیره دارد. همه این مطالبات سر جای خودش مهم است و کارگر برای اینها مبارزه میکند، ولی نقش کارگر و نقش طبقه کارگر و جنبش کارگری به هیچ وجه به این محدود نمیشود. کارگران نویدبخش آینده بشر هستند، کارگران نویدبخش دنیائی هستند که بالاخره بشریت بتواند خودش را از این ستم طبقاتی در طی قرون و اعصار خلاص کند، کارگران نویدبخش جامعه ای هستند که هر نوع استثماری، هر نوع تبعیضی، هر نوع فاصله فاحش طبقاتی در آن برچیده شود و کنار برود و درهم کوبیده شود ــ بطور واقعی و عینی، نه فقط روی کاغذ و در قانون بلکه از نظر موقعیت اجتماعی و اقتصادی هم همه مردم برابر باشند. 

اگر شما در جامعه امروز در طبقه کارگر به دنیا بیایید، شاید بتوانید ثروتی بیندوزید و خودتان را بالا بکشید. ولی این امکان بیشتر از ده درصد نیست. اما اگر در طبقه سرمایه دار به دنیا آمده باشید زندگی تان صد درصد تأمین است. اگر خانواده شما صاحب سرمایه باشد ارث میبرید و میتوانید دست به سیاه و سفید نزنید و تمام عمرتان را مرفه زندگی کنید. اما کارگر باید تا آخر عمرش روزی هشت ساعت کار کند و تازه هشت اش گروی نهش باشد. بعد از پنجاه سال، شصت سال کار وقتی هم که بازنشسته میشود، مثل بازنشستگان امروز ایران، مجبور میشود هر روز اعتراض کند برای اینکه بتواند زندگی اش را تأمین کند. 

این وضعیت طبقه کارگر در همه دنیاست. خب، کاملاً روشن است که این دنیا سر و ته است. آن کسی که خالق ثروتهای جامعه است هیچ حقی از جامعه ندارد و آن کسی که دست به سیاه و سفید نمیزند همه مواهب جامعه را در دست دارد! آنهائی که خالق ثروتهای جامعه هستند، اگر موقعیت خودشان را فقط به عنوان خالق ثروت ببینند، نصیبشان فقط همین مجیزی میشود که طبقه سرمایه دار به آنها میگوید. اما انتظار و توقع طبقه کارگر این نیست. طبقه کارگر خودش را به عنوان رهبر جامعه، خودش را به عنوان نجات دهنده همه محرومین و علیه همه تبعیضات میبیند. فرض کنید تبعیضات جنسی بین زن و مرد (آپارتاید جنسی) در ایران. کارگر پرچمدار این مبارزه هم هست. کارگر باید همه جامعه را آزاد کند تا خودش هم بتواند آزاد شود. به همین خاطر کارگر نماینده اکثریت عظیم مردم است. بقول شعار درستی که امروز سر داده میشود  کارگر نماینده ٩٩ درصدیهای جامعه است. 

لازم نیست کسی مجیز طبقه کارگر را بگوید. موقعیت عینی کارگر چنان است که میتواند با مبارزه اش برای رهایی از شر سرمایه کل جامعه را هم آزاد کند. چون ریشه و منشاء همه مصائب دوره ما نظام سرمایه داری است. نظام فئودالی و ارباب رعیتی و غیره که شاید تا پنجاه سال قبل مثلاً در ایران یا جوامعی مانند ایران مطرح بود، شما این را الآن دیگر در هیچ جای دنیا نمی بینید، حتی در کوره دهات دنیا. هر چه هست سلطه سرمایه است. بنابرین هر درد و رنج و مصیبت و تبعیض و نابرابری ای که هست ریشه اش سرمایه داری است. به همین خاطر کارگر پرچمدار رهایی همه مردم است، رهایی زنان، رهایی جوانان، رهایی مردم منسوب به اقلیتهای مذهبی و ملی، رهایی کسانی که به خاطر نژاد و رنگ پوست شان تحت ستم هستند، مثل سیاهپوستان که الآن در آمریکا مسئله ای خیلی حاد است، رهایی رنگین کمانیها، رهایی کسانی که گرایشهای جنسی شان تابو است و بخصوص در ایران خونشان "حلال" اعلام شده، در یک کلام رهایی کل جامعه در گروی زدن زیر نظام سلطه و استثمار سرمایه است و کارگر پرچمدار این مبارزه است. بنابرین به این عنوان کارگر محور مبارزاتی هست که در تمام سطوح علیه همه این تبعیضاتی که گفتم در ایران جریان دارد و جامعه وقتی میتواند برای همیشه و بطور پایدارحقوقش را به دست بیاورد و آزاد و رها شود که نظام سرمایه داری درهم کوبیده شود. به این معنی کارگر نویدبخش آینده بشریت و رهایی بشریت است.

خلیل کیوان: شما در پرسشهای مختلف درباره مضمون اعتراضات و برنامه های کارگران در اول مه صحبت کردید. شما درباره اینکه کارگران باید پرچم اعتراض در زمینه های مختلف را برافراشته نگهدارند گفتید و راه حل اساسی را هم گفتید که چطور باید باشد. حالا میخواهم در این مورد بپرسم که سال گذشته همه گیری کرونا را داشتیم و هنوز هم داریم. به همین خاطر روی نحوه برگزاری برنامه ها و مراسم اول مه تأثیر گذاشت. امسال با توجه به اینکه می بینیم جوش و خروشی در محیطهای کار هم هست این اعتراضات میتواند شکل دیگری به خود بگیرد. غیر از آنلاین و بیانیه و غیره شما چه اشکالی را توصیه میکنید یا فکر میکنید خوب است که امسال داشته باشیم؟ 

حمید تقوایی: ببینید در سال گذشته علیرغم کرونا تجمعات سراسری متعددی شکل گرفت. بخصوص معلمان و بازنشستگان بطور متناوب تجمع کردند، اعتراض کردند، خواستهای خودشان را مطرح کردند. تجمع جلوی سازمان تأمین اجتماعی، تجمع جلوی مجلس، تجمع در شهرهای مختلف غیر از تهران، تجمعات سراسری معلمان را داشتیم و همانطور که گفتم تجمعات مشترک معلمان و بازنشستگان و کارگران و فراخوان و بیانیه مشترک شان بر سر مسئله دستمزد، تجمع را داشتیم.   این تجمعات علیرغم شیوع کرونا برپا شد. 

در سطح کارخانه ها هم تجمعات اعتراضی داشتیم، مثل کارگران هفت تپه که بخش زیادی از سال گذشته را با تجمعی که به آن سنگر میگفتند در واحد تولیدی خودشان، در مرکز تولیدی نیشکر هفت تپه، اعتراض کردند. بنابرین اینطور نبود که به خاطر کرونا تجمعات متوقف شد. البته محدود شد ولی بخصوص به آخر سال که نزدیک شدیم گسترده تر هم شد. بنابرین اولین نکته این است که انتظار میرود که اول ماه مه با تجمعات کارگری روبرو شویم، با تجمعات کارگران و معلمان و بازنشستگان در شهرهای مختلف. در هر سطحی که امکان دارد و ممکن است. این اولین نکته است. 

فعالیت دیگر یا بروز دیگر مبارزات میتواند بزرگداشت اول مه، همانطور که گفتم، در خود مراکز تولیدی یا کارخانه ها باشد. با توجه به اینکه فرض کنید فولاد اهواز برای دستمزدها جلو آمد و در این مبارزات برای اولین بار علاوه بر تشکلها و نهادهای رهبران و فعالین جنبش کارگری کارگران یک واحد تولیدی هم آمدند و به صورت بیانیه و قطعنامه حرف شان را زدند، در فولاد اهواز میشود انتظار داشت که برای اول مه هم این نمونه را شاهد باشیم. و نه فقط در فولاد اهواز بلکه در نیشکر هفت تپه، در مراکز نفتی و در خیلی از مراکز کارگری دیگر. یعنی علاوه بر اینکه نهادهای کارگری امسال هم مثل همیشه سر اول مه حتماً اطلاعیه مشترک خواهند داد و بیانیه مشترک خواهند داد تجمعات واحدهای تولیدی را هم داشته باشیم. یعنی کارگران عملاً اول مه را تعطیل کنند. آنها به محل کار میروند ولی عملاً دست از کار میکشند و این روز را گرامی میدارند و جشن میگیرند، اطلاعیه و بیانیه میخوانند، سخنرانی میکنند و به این ترتیب اول مه در سطح کارخانجات گسترش پیدا میکند.

نکته دیگر این است که با توجه به پیوستن عملی بازنشستگان و معلمان به این حرکت، مثل همیشه اطلاعیه ها و بیانیه های مشترک منتشر میشود که باید انتظار داشت و امیدواریم که امسال خیلی فراگیرتر از سالهای گذشته باشد. همچنین در سطح دانشگاهها میشود انتظار داشت که این اتفاق بیفتد و دانشجویان هم اعلام همبستگی کنند. تشکلهای دانشجویی بیانیه خودشان را بدهند و بیانیه مشترک هم بدهند. همانطور که دانشجویان اعلام کردند و گفتند که ما فرزندان کارگرانیم، در اول مه بهترین مناسبت است که این فرزندان کارگران صدای اعتراض شان را به این وضعیت بلند کنند. 

همانطور که گفتم توجه دارید که اول ماه مه در جمهوری اسلامی هیچ وقت فقط یک جشن نبوده بلکه بیشتر از آن روز اعتراض به انواع بیحقوقی هائی بوده که به کارگران و به جامعه تحمیل شده است. بنابراین نکته دیگری را که باید بر آن تأکید کنم این است که در اول مه امسال امیدوارم شاهد باشیم و حتماً هم همینطور خواهد بود که کارگران پرچم رهایی بخشهای مختلف جامعه را هم بلند کنند. در اطلاعیه ها و بیانیه هایشان فرض کنید که برابری زن و مرد یک خواست پایه ای باشد، آزادی زندانیان سیاسی یک خواست پایه ای باشد، لغو حکم اعدام و توقف اعدامها در ایران یک خواست پایه ای باشد، و همینطور دادخواهی از خانواده های جانباختگان و قربانیان شلیک به هواپیما یک خواست پایه ای باشد. 

بسیاری از مسائل هست که اینجا و آنجا در موارد متعددی کارگران به آن اعتراض کردند و کیفرخواست خودشان را اعلام کردند. اول ماه مه روزی است که مجموعه این خواستها میتواند از طرف طبقه کارگر به نیابت از کل جامعه در برابر حکومت اسلامی دوباره مطرح شود. اینها جنبه هائی است که امیدوارم اول مه از نظر عملی و از نظر مضمونی به این طرف برود و ما به عنوان حزب کمونیست کارگری تمام تلاش خودمان را میکنیم که امسال هرچه بیشتر و بطور جامع تر و رادیکال تر و متحدتری این اتفاقات را شاهد باشیم.
١٣ آوریل ٢١

